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 تایش: به نام کردگار س

 عطار نیشابوری :نامهالهی/    تحمیدیه )حمد و ثنای خدا( :محتواشعر مثنوی /  :قالب / غنایی :نوع ادبی

 .اندعین کتاب معنی شدهدقیقاً با ستاره مشخص و  اند،ۀ کتاب درسی آمدهنامواژه ی که درهایواژه توجه:

 پیدا کرد:.3 / [خداوند کردگار هفت افلاک: /مجاز از همه هستی  ،هفت آسمان هفت افلاک:]ها فلک، آسمانج  :*افلاک.2 /آفریننده، خالق کردگار:.1

      /به اندازه یک مشت، مجاز از مقدار اندک  کفی:.4 /آورد، خلق کرد  پدید

 خاک 4کفیآدم از  3پیدا کردکه                 2افلاکهفت  1کردگارِ. به نام 1

 .       آفرید؛ ]خدایی که[ حضرت آدم )ع( )انسان( را از کمی خاک [کنمآغاز می]( استکل هستیهفت آسمان) ۀبا نام خدایی که آفرینند [سخنم را] :معنی

 خاک آفریده است.    کمیخداوند انسان را از  / است انسان آسمانها)هستی( و خداوند خالق /آغاز کارها با نام خدا  :مفهوم

 «ا»و مصوت « ک»صامت  آرایی:واج / ( از خاک دارد.انسانمصراع دوم اشاره به آفرینش حضرت آدم)تلمیح: افلاک و خاک /  :کلمات قافیه :آرایه

 کردگار: واژۀ دوتلفظی/  به قرینه معنایی حذف شده است. پایان مصراع اول از« کنممی آغاز»فعل  حذف: /دو جمله ها: تعداد جمله :دستور

   توجه و عنایت کردن به او)کنایه(( .نظر در کار کسی کردن:3 /لطف و مهربانی .رحمت:2 / .-رسدخداوند می از که-احسان حمت،ر لطف،توجّه،:*فضل.1

  3نظر در کار ما کنیک  2،رحمتخود را یار ما کن               ز  1فضل ،. الهی2

 لطف و مهربانی به ما توجه کن. و از رویو احسان خودت را یار و همراه ما قرار بده  بخششخدایا  :معنی

 طلب لطف و عنایت از خداوند :مفهوم

 «ر »صامت : آراییواج /یار و کار  جناس ناقص: /: فضل و رحمت مراعات نظیرما کن / : ردیف / یار و کارکلمات قافیه: : آرایه

 فضل خود،یار ما،کار ما های اضافی:ترکیب /یک نظر ترکیب وصفی:مفعول/ : «فضل»نقش / منادا: «الهی»نقش /سه جملهها:تعداد جمله :دستور

 موجودات  ها یاانسان تضاد و مجاز از همه .داناو نادان:4 /آفریدگار  .خلاق:3 / هاآفریدهتضاد و مجاز از همه  .پیدا و پنهان:2 /دهنده روزی :*رزاق.1

 4و نادان داناهر  3خلاقِتویی                2پیدا و پنهانهر  1رزاقِ.تویی 3

 همه موجودات)انسانها( هستی. ۀهمه مخلوقات و آفرینند ۀدهندتو روزی :معنی

 ق بودن خداوندرزاق و خلا :مفهوم

 نهاد(«: )تو مسند«: خلاق»و « رزاق»نقش دستوری /رزاق و خلاق  :مراعات نظیر /اشاره به رزاقیت خدا در قرآن تلمیح: /توییتکرار: : و دستور آرایه

 :گویا.2  / .[است: یک جمله جملهشبه] شگفتا شود. خوشا، آفرین،می گفته کسی تحسین و تشویق چیزی یا از شگفتی یا خشنودی اظهار نگامه :*زهی.1

 تضاد و مجاز از همه وجود  .آشکار و نهان:4 /دهان  :*.کام3 گوینده، سخنگو /

 4، هم نهانمآشکاراو زبانم              تویی هم  3کامز تو،  2گویا 1زهی. 4

 وجود من هستی.  ۀشده است. تو هم )سخنگو(که دهان و زبانم از لطف تو گویا است چه خوش :معنی

  خداوند بر همه چیز آگاه است.   /همه چیز انسان از خداست  / قدرت سخن گفتن انسان از خداست.  :مفهوم

 .آیات قرآن دارند اشاره بهو مصراع هر د تلمیح:تو / تکرار: گویا، کام و زبان /  :مراعات نظیر :آرایه

  از پایان مصراع اول به قرینۀ معنایی« است»حذف فعل  جمله)زهی( وحذف فعل به قرینۀ معنایی بعد از شبهحذف:  :دستور

  /گری)کنایه( آشکار کردن، جلوه .پرده برداشتن:3  /  به راستی، حقیقتاً حقیقت:.2 /شوی شوی، میآیی: .1

 ز رخسار 3پرده برداری، 2حقیقتپدیدار                    1آییبهار . چو در وقت 5

 .دهینشان میخودت را  ۀچهر به راستی کهشوی، می آشکار: وقتی در فصل بهار معنی

 .خداستهای ای از زیباییهای بهار جلوهزیبایی /خداوند در فصل بهار  ۀاوج جلو /های هستی تجلی خداوند در پدیده: مفهوم

 « ر»: صامت آراییواج / پدیدار و پرده تضاد: :یهآرا

 قید :«حقیقت»نقش دستوریمسند /  :«پدیدار»نقش دستوری/  محذوف است.(: خداوندتو ) نهاد دو جمله: /دو جمله  ها:تعداد جمله :دستور
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گیاهان  ،استعاره از گلها ،تصویرها ها:.نقش4 /انگیز ج عجیب، چیزهای شگفت .عجایب:3 /مجاز از زمین یا جهان  .خاک:2 /روشنایی، پرتو  :*فروغ.1

 سازی )مضارع اخباری(می :سازی.5 /ترکیب وصفی مقلوب( ، عجیبنقشهایها: )عجایب نقشجهان زیباییهایو 

 سوی خاک 5سازی 4هانقش 3عجایب                   2خاکرویت اندازی سوی  1فروغ. 6

 آوری.به وجود می (جهان)زمیندر  را (هاو دیگر زیبایی انگیزی )گلها و گیاهانشگفت تصویرهایتابانی و ( میجهان)زمینات را بر نور چهره :معنی

 ای از جمال خدا است.های طبیعت جلوهزیباییهای هستی / تجلی خداوند در پدیده :مفهوم

 / فروغ دارد.( مثل خورشیداستعارۀ مکنیه )روی فروغ روی،  :استعاره روی و سوی / جناس:/  دازی و سازیان :کلمات قافیه :آرایه

 الیه  مضاف «:تَ »نقش دستوری / مفعولهر دو  :«هانقش»و  «فروغ»نقش دستوری :دستور

 ، گُل است.( «ـَش»)مرجع ضمیر متصل  خاطر آنبه  .از آن:2 / (شکفتن گل)کنایه: گلبودن .خندان 1

 شمار استهای بیرنگ 2شاز آن                  1خندان در بهار است. گل از شوق تو 7

 های بسیاری دارد. رنگ دلیل او)آن(و به همین  و خرّم استدر بهار شکوفا  تو شوق و عشق به خاطرگل  :معنی

 هاتجلی جمال خدا در پدیده /ها عشق به خداست علت زیبایی پدیده /ها به دیدار خالق اشتیاق پدیده :مفهوم

ها به خاطر اشتیاق و رنگارنگ بودن گل بودن خندان سن تعلیل:حُ / شوق و خندان – گل، بهار، رنگ مراعات نظیر: /بودن گل : خندان تشخیص :آرایه

  /  (خواهید خواند. 3در درس دیدار خداوند است! )

 شمار است( بی رنگهایشدانند:از آن الیه میها مضافشمار وجوددارد.( )برخیهای بیرنگ ،برایشمتمم)از آن، : «ـَش»نقش  مسند / «:خندان»نقش :دستور

  وجود و حقیقت اصل : جانجانِ.1

 جانی 1جانشک، . هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی                    یقین دانم که بی8

 هستی. ،ودو وج هستیاصل  ید تودترمطمئنم که بیو  هستی من هر گونه که تو را وصف کنم، تو برتر و بالاتر از آن :معنی

 است. و هستی وجودخداوند جوهر و ذات  /ناپذیری خداوند وصف :مفهوم

 .ناپذیری خداوند اشاره دارد که در قرآن آمده است: مصراع اول به وصفتلمیح /: جان تکرار /آن و جان جناس: :آرایه

 / هر دو قید :«شکبی»و  «یقین»دستوری نقش/  مسند «:جان جان»دستوری نقش/  مسند «:بیش از آن»دستوری نقش :دستور

 بخواهی)مضارع التزامی( :خواهی.2 دانی)مضارع اخباری( / می :دانی.1

 2خواهیو تو دانی، آنچه  1دانیدانم، الهی                  تو دانم، نمی. نمی9

  دانی!هر چه را که بخواهی، قطعاً میناآگاهم( و تو کاملاً دانم)نمی هیچمن  !خدایا :1معنی

 نادانی بشر /دانایی خدا و  /همه چیز آگاه و انسان ناآگاه است.  ازخدا  /خداوند دانای مطلق است  :مفهوم

 «ی» ،«ا»، «م»، «ن» آرایی:واج / دانم و دانینمی تضاد: / مصراع دوم اشاره به آیۀ قرآن داردتلمیح:  /دانم، تو دانی نمی تکرار:: آرایه

 /  مفعول: «آنچه» دستوری نقشمنادا / : «الهی» دستوری نقش / جمله شش :ی بیتهاتعداد جمله :دستور

 های مهم املاییگروه

  – روشنایی و فروغ – آفرین و زهی –اق اق و خلّرزّ –فضل و رحمت 
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 1فصل 

 ادبیات تعلیمی
 

 

 شناسیتحلیل فصل و گونه

 مفهومی و است موضوع خواسته نویسنده، یا شاعر آنها در که مخوانیمی را هاییمتن فصل، این در

 داستان از کار این برای کند؛ بازگو اندرز ۀشیو به را پندآموز و اجتماعی ایمسئله یا اخلاقی رفتاری،

 .گویندمی «تعلیمی ادبیات» ادبی، آثار گونه این به است؛ بهره گرفته نثر و شعر قالب در حکایت یا

 دانشی یا مذهب اخلاق، از حکمت، هاییموضوع تعلیم، و آموزش هدف با که است اثری تعلیمی، اثر

 صورت به را ایمسئله تا باشند ادبی -تخیلی توانندتعلیمی می آثار کند.می بیان را بشری معارف از

 درسیهای کتاب در ویژه به ادبی، آثار گونه این از دهند. ارائه بیشتر جذّابیت نمایشی با یا روایی

 دمنه، و کلیله نامه،قابوس(شاهکارهای ادبی از گیرند. بسیاریمی بهره نوجوان و کودک ادبیات و

 .دارند تعلیمی ۀجنب آثار طنز، و برخی (... و معنوی مثنوی بوستان، گلستان،
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 درس یکم: چشمه 

 )علی اسفندیاری(نیما یوشیجشاعر: /   هش غرور و خودخواهینکومحتوا:   /  مثنویقالب:   / تعلیمینوع ادبی: 

 

 زلال .کنایه از صاف و2 گر..کنایه از خودنما، جلوه1ایهام دارد: نما:چهره(3 / شور و غوغاکنان: *زنغلغله(2 / و خودخواه های مغرورنماد انسانچشمه: (1

  ]کنایه[ تندرو، تیزرو: *تیزپا(4 /

 4تیزپا، 3نماچــــــهره، 2زنغلغله      جـــدا 2یسنگز  1چشمه. گشت یکی 1

 ( و شتابان از سنگی جدا و جاری شد.کنانجلوهزلال )غوغاکنان،  و ای شورچشمه: معنی

 و خودنمایی چشمه چابکی بیان: مفهوم

  / (کل شعرمصراع دوم و چشمه)در تشخیص:  / سنگ و چشمهمراعات نظیر:  / جدا و تیزپاکلمات قافیه:  :آرایه

های مصراع نقش دستوری واژه /مسند «: جدا»نقش دستوری   / نما، تیزپا از سنگی  جدا گشت.زن، چهرهای غلغلهچشمه شیوۀ عادی بیت: :دستور

 / هستند مصراع دوم قید هر سه واژۀ: دوم

کنند. نماد تنان داخل آن زندگی میآهکی که نرم سخت وستۀپصدف: (2 / .!( کنایه از سرمستی و نشاط باشد تواند)میآلود بودن؛ کفکف بر دهان زدن: (1

 رفت، کنایهمستقیم و با سرعت می: گاه چو تیری که رود بر هدف.2سفیدی و شفافیت / 

 3گاه چو تیری کــــه رود بر هدف         1صدفچون  ،1بر زده کف ،به دهان. گه 2

 رفت. رود، سریع و مستقیم پیش میو گاهی مثل تیری که به سمت هدف می تگرفمی قراربر رویش ، صدف همچونسفید  کفی یگاه: معنی

 رفت.رود، سریع و مستقیم پیش میو گاهی مثل تیری که به سمت هدف میشد ظاهر می (رویشدهانش)گاهی مثل صدف، کف بر  :2 معنی

 چشمه.  حرکت شیوۀو  ، سرعتتوصیف ظاهر  :مفهوم

تشبیه:  / کف تیر و هدف؛ دهان ومراعات نظیر: /  هدف و صدفجناس ناهمسان:  / دف)به خاطر داشتن دهان(چشمه و صتشخیص:  :و دستور آرایه

 .به قرینۀ معنایی« برزده»بعد از « بود»فعل : حذف /بسیاری از دبیران معتقدند چشمه به صدف تشبیه شده است!(  تیر )البته چشمه به صدف و به کف

 ویژه به گل، درخت یا بوته: *.گلبن3 /  )کنایه( مایۀ افتخاربودن.تاج سربودن: 2/ د]اینجا استعاره از جهان و طبیعت[میدان جنگ، جای نبر: *معرکه.1

  سرخ گل بوتۀ

 منم ،و صـــحرا3 ـــــلبنگ سر 2تاج  یکتـــا منم 1،معرکــــه. گفت: درین 3

  گل و دشت هستم. ۀبوت خارمایۀ افتو  امیگانه دنیا( /طبیعتمیدان ) در این« من» :گفت: معنی

 چشمه خودستایی و غرور  :مفهوم

  /  سر و تاج؛ گلبن و صحرامراعات نظیر:  / گلبن و صحرا سر داشتنتشخیص:  / چشمه به تاج سرتشبیه:  :آرایه

 فف فعل اسنادی است.(مخ« منم»در « ـمَ»هر دو مسند)«: تاج»و « یکتا»نقش دستوری /   «(گفت»کل بیت )به جز «: گفت»مفعول فعل :دستور

  (مجاز از کل وجودسر و دوش: شانه، کتف)دوش: .2 / )کنایه( سپاسگزاری ،کردن ابراز محبت زدن:بوسه.1

 مـــن 2دوش سر و بربر  1بوسه زند   . چون بدوم، سبزه در آغوش مــــن4

 .نمایندمیو از من قدردانی  کنندمیمن را غرق در بوسه ، اطرافمهای ، سبزهکنمحرکت میوقتی با سرعت : معنی

 خودستایی، غرور: مفهوم

 /  آغوش، سر، دوشمراعات نظیر:  / «در»و  «بر» با «سر»/ جناس:  بوسه زدن سبزه؛ سر و دوش داشتن چشمه: تشخیص: آرایه

 /  زند(دوم و میمضارع اخباری )می«: بدوم و زند»نوع فعل زمان و : دستور
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 نماد زیبایی /  .ماه:3 / شدن( آرامکنایه از صاف و : گشادن موشکن از )پیچ و خم زلف: *.شکن2 / موج استعاره از : مو.1

 ببیند رخ خود را بــــــه من ماه           2شکن، 1مــــو. چـــون بگشایم ز سر 5

 !بیندمی «من»زیبایش را در  ۀماه چهر(مشوآرام میزلال و  و  صافکنم.)پیچ و تاب گیسوان خود را باز می وقتی: معنی

 .خودستایی و غرور چشمه چشمه؛ زلالی: مفهوم

 رخ؛ مو و شکن / سر، مو، مراعات نظیر:  / ماه، مو داشتن چشمه و دیدن رخ داشتنتشخیص: استعاره مکنیه و : آرایه

 چون شکن ز سر مو بگشایم. مصراع اول:/ شکل عادی  الیهمضاف«: خود»نقش دستوری  /مفعول «: شکن»نقش دستوری  :دستور

  درخشان.تابناک: 4 / از گل و گیاه (مجاز)استعارهسنگ قیمتی، اینجا .گهر: 3 / روید(بروید)می: بدمد.2 /  مجاز از زمینخاک: .1

 4تـــــــابناک 3گهربس  2بدمدزو         1خاکباران، کـه در افتد به  ۀ. قطر6

 المعانی(روید ... )موقوفمی زیبای زیادیها و گیاهان گل (آناو )افتد و از به زمین میوقتی قطره)های( باران : معنی

 بیان اهمیت قطرۀ باران: مفهوم

  گیری و سکوت!(؛ کنایه از گوشهکنایه از شرمندگی)سر به گریبان بردن:  یقه.گریبان: 2 /کنار، آغوش  بر:.1

 برد 2گریباناز خجلی سر بــــــه      ره چو بـــــــه پایان برد ،من 1بر. در 7

  کند!گیری و سکوت مید و گوشهگردزده میخجالت )به خاطر عظمت و زیبایی من!( شود،تمام می« من»وقتی سفرش با قرار گرفتن در آغوش : ... معنی

 شرمندگی قطره /خودستایی و غرور چشمه : مفهوم

 بر، سر و گریبان مراعات نظیر: / خجلی قطرهتشخیص:  / در، سر، بر: جناس: آرایه

  [/و میوه زیور و زینت ]استعاره ازگل وگیاه: *.پیرایه3 / باران برف و  دارایی، استعاره از.سرمایه: 2 / ، نگهدارنده کنندهحملحامل: .1

 شد 3پیرایهز مـــن صاحــب باغ،       شد 2سرمـــایه 1حـــــامـل ،من . ابر ز8

    ینت)گل و گیاه و میوه( گردید!و باغ از من دارای زیور و زسرمایه )برف و باران( شد  از من دارایابر : معنی

 خودستایی و غرور: مفهوم

 ، شد / منآرایی)تکرار(: واژه/  باغ بستن؛ پیرایهابرداری سرمایه : تشخیص:آرایه

 اند و نیاز به مرتب کردن ندارند!سروده شده ۀ عادیشیو/ هر دو جملۀ این بیت به  هر دو مسند«: صاحب»و « حامل»: نقش دستوریدستور

  / لطف و تأثیراز  )استعاره(روشنایی، مجاز.پرتو: 4 / شایستگی، لیاقت: *برازندگی.3 / با: به.2نماد زیبایی و لطافت / : گُل.1

 مـــن زندگی 4پــــرتوکند از می   3برازنــدگیهمـــه رنـگ و  2به، 1گل. 9

                کند!زیبایی و شایستگی، به برکت روشنی وجود من زندگی می ۀگل با هم: معنی

 خودستایی و فخرفروشی: مفهوم

 آسمان ،«پردۀ نیلوفری»از  مقصود درس، متن در لاجوردی؛ نیلوفر، به رنگ نیلوفر، به منسوب نسبی، صفت: *.نیلوفری2 / ته، ریشه، اینجا یعنی زیر.بنُ: 1

 )استفهام انکاری( ( کند برابریتواند کسی نمی)کیست کند همسری؟:  برابری )کنایه(.همسری: 3 /  ره()استعا.است لاجوردی

 ؟3همسریکیست کند با چـــو منی          2نیلوفــریۀ ایــن پــــرد 1نبُ. در 10

           شأن و برابر من نیست!کس هم( هیچروی زمین)لاجوردیدر زیر این آسمان : معنی

 خودستایی و فخرفروشی: ممفهو 

 –خود شدن سرخوشی، از خود بیکنایه از مست شدن: )منظور چشمهآن مست شده از غرور: .2 / بدین ترتیب(: *)زین نمطروش، طریقه: *.نمط1

 /  ز، سرچشمهآغا.مبدأ: 3 / به خاطر نسبت دادن غرور و مستی به چشمه[ تشخیص]آرایه  (مست شدن از غرور: به نهایت غرور رسیدن، کنایه

 چو کمی گشت دور 3أمبدرفت و ز    از غــرور 2مسـت شدهآن  1مطنَ. زین 11

 المعانی()موقوف گونه)با غرور و سرمستی( رفت و وقتی کمی از سرچشمه دور شد ... سرخوش از غرور این ۀآن چشم : معنی
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 /  آورهمتا، شگفتبی: *.نادره3 / مخفف سهمگین، ترسناک.سهمگن: 2 / دریا، نماد عظمت و هیبت.بحر: 1

 ایجوشنده 3نـــــادره، 2یسهمگن          ایخروشنده 1بـــحر. دید یکـــــی 12

                       را دید.)بسیار متلاطم( آورو شگفت همتاای بیجوشندهترسناک و  دریایی خروشان و (در مقابل خود )چشمه: معنی

 و ترسناکی دریاتوصیف عظمت، هیبت : مفهوم

 «ن»صامت آرایی: واج /خروشیدن بحر: تشخیص: آرایه

 را دید. ایجوشندۀ نادرهبیت: یک بحر خروشنده، سهمگین و  شکل عادی/  مفعول«: بحر»نقش دستوری/  محذوف)چشمه(«: دید»نهاد فعل  :دستور

 برخیترسناک شدن؛ کنایه از خیره شدن، طمع کردن، ده سیه کردن: )دی چشم.دیده: 2 / بسیار بلند فریاد سردادن کنایه از.فلک را کر کردن: 1

  کنایه(، زهره درنده، بسیار ترسناکدر: زهره) کیسۀ صفرازَهره: .3 / (رسد!درست به نظر نمیاند که معنی کرده «خشمگین شدن»

 3درههرزَشده سیه کــــرده،  2دیده  1فـلـــک کـــرده کر. نعره برآورده، 13

        بود.شده  آفرینو وحشت بسیار ترسناک ،خود ۀخیر (نگاهچشمان)و با  فریاد بسیار بلندی سر داده بود که آسمان را کر کرده بود دریا: معنی

 عظمت و شکوه و ترسناکی دریا: مفهوم

 /  دریا روی در توصیف بلندی صدایزیادهاغراق:   /دریا  فلک، چشم داشتن ، کر شدننعره زدن دریاتشخیص:  آرایه

 به قرینۀ معنایی. «کرده، شدهبرآورده، کر کرده، سیه»بعد از « بود»فعل : حذف: دستورو

 /  تکیه دادن(: *)یله دادن رها، آزاد: *.یله2 / درست، عیناً، )قید(.راست: 1

 2یلـهداده تنش بـــــر تن ساحل      بـــــــه مانند یکی زلزلـــه 1راست. 14

       )منظور حرکت امواج دریا روی ساحل است!( را به ساحل تکیه داده بود. )امواج(شای بدنمثل زلزلهدرست  )دریا(: معنی

 عظمت و شکوه دریا: مفهوم

 به قرینۀ معنایی« داده»بعد از « بود»فعل : حذف /  تنتکرار:  / تن داشتن دریا و ساحلتشخیص:  / به زلزله (دریااو ): تشبیه: و دستور آرایه

 / غوغا، داد و فریاد، شلوغی: *هنگامه.2/  و آن: وان.1

 دریــا بدید 2ۀهنگامــهمه  1وان           کوچک چو به آنجا رسید ۀ. چشم15

 المعانی(کوچک وقتی به آنجا رسید و آن همه شور و غوغای دریا را دید ...  )موقوف ۀچشم: معنی

 اند!گرفتهآمیزی حس را« دیدن هنگامه»برخی همکاران/  )تضاد مفهومی(و دریاچشمه :تضاد/  / دریا ۀهنگام؛ دیدن چشمهتشخیص: :آرایه

 مفعول «:هنگامه»نقش دستوری /  ماضی ساده «:بدید»فعل  / زمان جا، آن همهچشمۀ کوچک، آنهای وصفی: ترکیب :دستور

 )کنایه(رها شدن، نجات دادن.برترکشیدن: 3 / )کنایه(رها شدن، دوری کردن.قدم درکشیدن:2 /گرفتاری مهلکه، گودال، گرداب،: *.ورطه1

 3بــرتر کشدخویشتن از حـــادثه    2قدم درکشد 1،ورطه. خواست کزان 16

          اهمیت املایی دارد.(« خواست»فعل)  دوری کند و خود را از خطر نجات دهد. )گرفتاری(تصمیم گرفت که از آن مهلکه: معنی

 و نجات خود افتادن نینشیعقب ترسیدن / به فکر: مفهوم

سکوت گوش شد، .گوش ماند: 4 /صحبتیکنایه از خوش.شیرین سخنی: 3 / ساکت شد، کنایه.خاموش ماند: 2 / سرگشته، حیران، فرومانده: *.خیره1

 اند(را مجاز از انسان شنونده دانسته« گوش»همکاران از )برخی  کنایه ،فقط گوش دادکرد و 

 4گوش ماند 3،سخنیشیرینکز همه           2ش ماندخاموو  1خیره. لیک چنان 17

        مشغول گوش کردن به صدای دریا شد.فقط ، سخنی و ادعاآن همه خوش با وجود زده و ساکت شد کهاما چنان حیرت: معنی

 /  حیرت و سکوت: مفهوم

 سخنیشیرینآمیزی: حس / سخنی چشمهخاموشی و شیرینحیرانی و : تشخیص: آرایه

 مسند«: گوش»نقش دستوریمسند / «: خیره»نقش دستوری / قید «: چنان»نقش دستوری :ردستو
 

 



 @farsisasani      تلگرام و ایتا:  کانال  –؛ ساسانی 3140چاپ دوم متوسطه؛  ۀ؛ دور1رسیفا شرح کامل 

  تکثیر فقط در مراکز روی جلد)گنبد، مینودشت و گالیکش(/ جهت تهیۀ جزوه با قیمت مناسب وکیفیت بالا به شماره 09111797573 پیامک بدهید.| 7

 پژوهیبررسی ابیات کارگاه متن

 سعدی( )گوش دیوار، پسِ در نباشد تا دار           هوش گویی، آنچه دیوار پشت

 : دیوار /تکرار: هوش و گوش / ناقص ناسجچین و جاسوس / : مجاز از انسان سخنگوش: آگاه باش، مراقب باش / دارهوش: تحلیل

  گویی باش؛ چون ممکن است انسان خبرچینی آنجا حضور داشته باشد.می )پنهانی(مراقب آنچه در پشت دیوار: معنی

 احتیاط هنگام سخن گفتن: مفهوم

 سعدی( )جاست  آن تفرّج تویی که هرجا      نیست           بوستان و باغ سرِ را ما    

 متممی)برای ما( / : «را»نوع : سر و هر / جناس: باغ و بوستان / نظیرمراعات: گردش، تفریح، تماشا / تفرج: مجاز از قصد و فکر / سر: تحلیل

        حضور داشته باشی تفریح و گردش نیز همانجاست! )معشوق(؛ چون هر جا تورا نداریمبه باغ و بوستان  قصد رفتنما : معنی

 ریح عاشق فقط در جایی است که معشوق حضور دارد.تف و سرخوشی: مفهوم

 )حافظ( بود تو جادوی نرگس جهان نگیزاهفتن    هیچ نداشت      خبر عشق شر و شور عالم از

 خیص:استعاره مکنیه و تش: جادوگر / جادو: استعاره)مجاز( از چشم / نرگس /فتنه و آشوب و غوغا  شور و شر:از مردم عالم /  : مجازعالم: تحلیل

 ؟ :آراییواج /  !: چشم معشوق باعث فتنه در جهان شده استاغراقانگیز و جادوگر بودن چشم / فتنه

        تو بود! انگیزفتنه خبر بودند؛ چیزی که باعث شور و آشوب در جهان شد، چشمانمردم دنیا از شور و غوغای عشق بی: معنی

 جادوگری و شورانگیزی چشمان معشوق: مفهوم
 

 خجل شد چو پـهنای دریا بدید  ی قطره باران ز ابــــری چکیدیک

: مراعات نظیر: خجلی قطره / تشخیص: قطره و دریا / تضاد: وسعت، گستردگی / /پهنا: نماد عظمت / دریا/   و فروتنی : نماد کوچکیقطره: تحلیل

  قطره، دریا، باران، ابر /

 زده شد.   وقتی عظمت و گستردگی دریا را دید خجالتبارانی از ابری درون دریا افتاد و  ۀقطر: معنی

 گر او هست حـقّا که من نیستم  که جایی که دریاست من کیستم؟

 هست و نیست: تضاد /  : کیستم و نیستمناقص جناس: حقیقتاً، واقعاً، به راستی / حقا( /  انکاریمن کسی نیستم )استفهام  «:من کیستم؟»: تحلیل

         اصلا وجود ندارم! در مقایسه با او، من آیم و در واقعدریای به این عظمت، من کسی به حساب نمییعنی با وجود : معنی

 تواضع و فروتنی: مفهوم

 صدف در کنارش به جان پرورید  چو خود را به چشم حـقارت بدید

: با همه وجود، از صمیم به جان: آغوش، بغل / کناریه( ( / ارزشی)به چشم حقارت دیدن: کم ارزش شمردن، فروتنی کردن )کنا: کوچکی، بی: حقارتتحلیل

 تشکیل مروارید اشاره دارد. ۀ: بیت به اعتقاد قدما درباره نحوتلمیح: پرورش دادن صدف / تشخیصقلب )کنایه( / 

  تبدیل به مروارید شد( وقتی تواضع کرد و خودش را کوچک به حساب آورد، صدف او را در آغوش گرفت و با تمام وجود پرورش داد)تا:معنی

 است. و کمال تواضع موجب سربلندی: مفهوم

 در نیستی کــوفت تا هست شد  و پست شدابلندی از آن یافت کــ

: فروتنی کردن، خود در نیستی کوفتن: کنایه از فروتنی / نپست شد/  که او: کاوبه آن علت / : از آن/  : ارزشمند شدن )کنایه(بلندی یافتن: تحلیل

/  : بلندی و پستی؛ نیستی و هستتضاد: بزرگ شدن، به حساب آمدن، وجود یافتن)کنایه( / هست شدن( / و استعارۀ مکنیه وچک فرض کردن )کنایهرا ک

 نما دارند. )پایۀ یازدهم خواهید خواند(هر دو مصراع متناقض: نما)پارادوکس(متناقضپست و هست / : جناس

 بالا رسید که غرور را کنار گذاشت و فروتنی پیشه کرد تا باارزش شد و به حساب آمد. به این دلیل به مقامآن قطره : معنی

 : فروتنی موجب سربلندی استمفهوم



 @farsisasani      تلگرام و ایتا:  کانال  –؛ ساسانی 3140چاپ دوم متوسطه؛  ۀ؛ دور1رسیفا شرح کامل 

  تکثیر فقط در مراکز روی جلد)گنبد، مینودشت و گالیکش(/ جهت تهیۀ جزوه با قیمت مناسب وکیفیت بالا به شماره 09111797573 پیامک بدهید.| 8

  پژوهیدرس یکم: کارگاه متن

 قلمرو زبانی ـــــــــــــــــــــــــــ

 های مشخص شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید.معنای واژه.1

 ؟همسریکیست کند با چو من   نیلوفریدر بن این پردۀ 

 است؛ ولی معنای امروزی آن زن و شوهری و ازدواج است.« رقابت و برابری»همسری در این بیت کنایه از .................... .....................................................: پاسخ

 داده تنش بر تن ساحل یله  به مانند یکی زلزله  راست

 امروزه در معنی سمت راست و سخن درست کاربرد دارد. است؛ اما «دقیقاً و درستعیناً، »راست در این بیت به معنی .................... ...................................: پاسخ
 

 بیت زیر را براساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی، مرتب کنید..2

 «زن، چهره نما، تیز پاغلغله  گشت یکی چشمه ز سنگی جدا»

 .گشت  جدا  سنگیاز  زن، چهره نما، تیز پاغلغله ایچشمه ...................................................................................................................................................................: پاسخ

 نهاد   /                 قید          / متمم/ مسند/ فعل اسنادی                                                                                                                   

 قلمرو ادبی ــــــــــــــــــــ

 بررسی کنید.های ادبی های زیر را از نظر آرایههر یک از بیت.1

 ماه ببیند رخ خود را به من  چون بگشایم ز سر مو، شکن

و  رخ داشتنتشخیص: استعاره مکنیه و نماد زیبایی /  ماه/ نماد:  شدن آرامکنایه از صاف و ؛شکن از مو گشادنکنایه:  / موج استعاره از  مو: استعاره

 شکن / رخ؛ مو و سر، مو، مراعات نظیر:  / ماه، مو داشتن چشمه دیدن

 گاه چو تیری که رود بر هدف  گه به دهان بر زده کف چون صدف

هدف جناس ناهمسان:  / چشمه و صدف)به خاطر داشتن دهان(تشخیص: /  رفتمستقیم و با سرعت می :؛ کنایه ازگاه چو تیری که رود بر هدفکنایه: 

 بسیاری از دبیران معتقدند چشمه به صدف تشبیه شده است!(  تیر )البته مه بهچش صدف و به کفتشبیه:  / کف تیر و هدف؛ دهان ومراعات نظیر: /  و صدف
 

 خودستاهای مغرور و خودخواه و نماد انسان ......................................................................... نماد چه کسانی است؟« چشمه»با توجه به شعر نیما، .2
 

 نمونه:. گویندمی« آمیزیحس» را کلام در ،)انتزاعی( ذهنی ایپدیده با حس یک یا و سح چند یا دو آمیختن.3

 « .بود روشن چمن تکّه یک مثل هایمحرف»

 شاعر است. شنیدنی ،«حرف» و امری دیدنی «بودن روشن»است.  گفته سخن « حرف بودن روشن» از سپهری نمونه، این در

 .است هم آمیخته با را یشنوای و بینایی حسّ دو مصراع، این در

 گوش ماند سخنیشیرینکز همه /    لیک چنان خیره و خاموش ماند ....................... .بیابید نیما سرودۀ در را ادبی آرایۀ این کاربرد از اینمونه
 

 

 معنای به و «حقیقت»واژه،  حقیقی معنای رود. به کار به غیرحقیقی معنای یا و حقیقی معنای در دارد امکان واژه . هر4

 به ،«مجاز» رسد.می ذهن به واژه یک از که معنایی است ترینرایج و اولّین ،«حقیقت» گویند.می «مجاز» آن، غیرحقیقی

 پیوندی و ارتباط واژه، حقیقی غیر معنای و حقیقی معنای میان آنکه شرط غیرحقیقی؛ به معنی در است ایواژه رفتن کار

 سعدی( )گوش دیوار، پسِ در نباشد تا دار           هوش گویی، آنچه دیوار شتپ :مثال باشد؛ برقرار

 در شاعر بیاید؛ دیوار در پسِ تواندنمی و است « حقیقت» معنا، این در و است شنوایی اندام «گوش» دانید،می که طورهمان

 .دارد تأکید «چین سخن انسانِ» یعنی ،«گوش» مجازی مفهوم به بیت این
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 :نمایید توجّه زیر بیت دو به ناکنو

 سعدی( )جاست  آن تفرّج تویی که هرجا      نیست           بوستان و باغ سرِ را ما    

 )حافظ( بود تو جادوی نرگس جهان نگیزافتنه    هیچ نداشت      خبر عشق شر و شور عالم از

 .است «اندیشه » و جایگاه محل «سر» است.  رفته کار به «اندیشه و قصد» مجازی مفهوم در «سر» واژۀ اوّل، بیت در

 به را «چشم» و «نرگس گل»که  آنچه است. «چشم» یعنی غیرحقیقی، معنایی ،«نرگس» واژۀ از شاعر مقصود دوم، بیت در

ح به این نوع مجاز در اصطلا .است دو آن میان «شباهت»رود،  کار به دیگری جای به یکی تا دهدمی اجازه و پیونددمی هم

 گویند؛ در درس پنجم با آن بیشتر آشنا خواهد شد.می« استعاره»ادبی، 

   .بنویسید را یک هر مفهوم و بیابید «مَجاز» نمونه دو درس، این شعر در

 : مجاز از سبزه و گل و گیاه  گهر –: مجاز از زمین اکخ :  تابناک گهر/  زو بدمد بس  خاکقطره باران که در افتد به ....................................................... : پاسخ

 قلمرو فکری ــــــــــــــــــــ

 ایجاد شد؟« چشمه»پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگرش و نحوۀ تفکرّ.1

 را کنار گذاشت و ساکت شد. غرور و خودستاییمت دریا به کوچکی خودش پی برد و گی و عظبا دیدن بزر ....................................................................................: پاسخ
 

 معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید..2

 «دیده سیه کرده ، شده زَهره در  نعره برآورده، فلک کرده کر»

        بود.شده  آفرینو وحشت بسیار ترسناک ،خود ۀخیر (نگاهشمان)چو با  فریاد بسیار بلندی سر داده بود که آسمان را کر کرده بود دریا: معنی

 عظمت و شکوه و ترسناکی دریا: مفهوم

 .سرودۀ زیر از سعدی است، محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید.3

 خجل شد چو پـهنای دریا بدید  ری چکیدیکی قطره باران ز اب   

 گر او هست حـقّا که من نیستم               که جایی که دریاست من کیستم؟

 صدف در کنارش به جان پرورید  قارت بدیدچو خود را به چشم ح   

 در نیستی کــوفت تا هست شد  و پست شدابلندی از آن یافت ک  

است؛ در حالی که  و خودستا شیفتههای مغرور و خودشعر نیما قرار دارد. در شعر نیما چشمه نماد انسان« ۀچشم»مقابل  ۀشعر سعدی درست نقط« ۀقطر»: پاسخ

 باران نماد افراد متواضع و فروتن است. ۀدر شعر سعدی قطر
 

 آزاد .........................دوست دارید جای کدام یک از شخصیت های شعر نیما)چشمه، دریا( باشید؟ برای انتخاب خود دلیل بیاورید. .4

 

 

 های مهم املاییگروه

 –بحر خروشنده  –مبدأ و آغاز  –نمََط و طریقه  –برازندگی و لیاقت  –صاحب پیرایه  –حامل سرمایه  –گلبن و صحرا  –زن و غوغاکنان غلغله

 چشم حقارت –پهنای دریا  –ورطه و مهلکه  –یله و رها  –در زَهره –نعره و فریاد  –سهمگن و ترسناک 
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           خرد( 1ۀپیرایدرس اول: گنج حکمت )

 منشی نصرالله ترجمۀ دمنه، و کلیله 

 /قرار گذاشتن(  :*وعده، قرار؛ )میعاد نهادن :*(میعاد5 /ناتوان، ضعیف  (عاجز:4 /محتاط  :*(حازم3 /برکه، تالاب  (آبگیر:2 /زیور و زینت  :*(پیرایه1

مورد حمله و هجوم قرار  :*برد دیدن)دست]کنایه[ جوم و حملهه :*بُرد(دست8 /دوراندیشی، هوشیاری  (حزم:7 / (ماضی ساده)شنیدند (بشنودند:6

شد، خارج می آمد:(در می12 /شروع به کار کردن)کنایه(  آورد: کار به (روی11 /سریع، فوری  (سبک:10 /ستمگر، ظالم  :*(جافی9 /( ]کنایه[گرفتن

  فوراً (برفور:13 / شد.)ایهام دارد(یا: داخل می رفتبیرون می

 دام که هادندن  5میعادیکدیگر  با و گذشتند آن بر صیاّد دو روزی قضا، از .4عاجز یکی ،3حازم بود: دو ماهی سه 2یآبگیر در

بود،  دیده را 9جافی زمانۀ 8برددست بارها و زیادت داشت 7حزم آنکه ؛6بشنودند سخن این ماهیان .بگیرند را سه هر و بیارند

 هر و صیّادان برسیدند میان، این در رفت. بیرون  13برفَوْر ،12آمددر می آب که جانب آن از و11 آورد کار به روی 10سبک

 .ببستند محکم آبگیر جانب دو

فکر! از روی اتفاق روزی دو شکارچی از کنار آن برکه عبور کردند ای سه ماهی وجود داشت: دو ماهی زیرک و محتاط و یک ماهی ضعیف و بیدر برکه: معنی

تر بود و بارها مورد شیارتر و محتاطووگو را شنیدند؛ آن ماهی که هها این گفتگذاشتند که دام و تور بیاورند و هر سه ماهی را شکار کنند. ماهی و با یکدیگر قرار

شد!(، فوراً بیرون رفت. میشد)/ داخل اندیشی نمود و از آن طرف که آب خارج میزیادی داشت( بلافاصله شروع به چاره ۀروزگار ظالم قرار گرفته بود)تجرب ۀحمل

    را محکم بستند. برکهدر این فاصله شکارچیان آمدند و هر دو طرف 

 استفاده کردن از تجربیات / ستایش احتیاط و پیشگیری : مفهوم

: شنیدن تشخیصکنیه و استعارۀ مو حزم /  : حازم جناس ناقص /: حازم و عاجز سجع / دام، صید، آبگیر، ماهی - یک، دو، سه : مراعات نظیر:آرایه

 /  : خرد به پیرایه )زیور(تشبیهزمانه / جافی بودن ها، و فکر کردن و ... ماهی

 لفظی حذف شده است. ۀبعد از حازم و عاجز به قرین« بود»فعل  حذف فعل:قید /  :«برفور»نقش دستوری قید /  :«سبک»نقش دستوری : دستور

تجربه)اضافه  ۀذخیرتجربت:  ذخیرت(2/   از عاقل بودن( کنایه :بهره نبودنفۀ تشبیهی( )از پیرایۀ خرد بیاضا«پیرایۀ خرد»)زیور و زینت :*پیرایه(1

 /گرفتاری(بلا: 6 / اندیشیچاره(تدبیر: 5 / حیله، چاره(حیلت: 4 / پایان(فرجام: 3 /  از تجربه داشتن( کنایه :بهره نبودن)از ذخیرت تجربت بی تشبیهی(

به نظر آمدن، : *(صورت شدن10 / درست و صلاح(صواب: 9  / هاکیدت، مکرها، حیلهجمع مَ :*(مکاید8  / ندارد زیادی سود: ندهد بیشتر (فایدۀ7

 /نجات یافت برد:  سلامت به (جان11 / تصور شدن

 و باشد نچنی غافلان کار 3فرجام و کردم غفلت»گفت:  خود با نبود، بهرهبی 2تجربت ذخیرت و 1خرد پیرایۀ که از هم دیگری

 نومید هرگز دانش منافع عاقل از همه با این ؛7ندهد بیشتر فایدۀ  6 بلا هنگام در  5تدبیر چند هر .است 4حیلت وقت اکنون

 کرد مرده خویشتن پس «است. خردمندان فکر روز و مردان ثبات نبیند. وقت 9صواب تأخیر دشمن 8مکاید دفع در و نگردد

 افکند جوی در خویشتن حیلت به .بینداخت است، مرده که 10شد صورت چون و برداشت ار او رفت. صیاّدمی آب بر روی و

 .11برد سلامت به جان و

اندیشی است. غفلت کردم و پایان کار افراد غافل خطرناک است و الان زمان حیله و چاره»ماهی دوم هم که نسبتاً عاقل و باتجربه بود، به خودش گفت: : معنی

شود و در های علم و دانش ناامید نمیگاه از فایدهچندانی ندارد، با این وجود انسان عاقل هیچ ۀهنگامی که گرفتاری پیش آمده باشد، فاید اندیشیهرچند چاره

زد و )مثل های خردمند است. پس خودش را به مردن اندیشی انسانبیند. الان هنگام پایداری و روز چارههای دشمن درنگ را شایسته نمیدور نمودن حیله

 ،ای انداخت و ماهی با حیله و تلاششد. شکارچی او را برداشت و چون تصور کرد مرده است، به گوشهجا میهای مرده( روی آب آمد و با حرکت آب، جابهماهی

 خودش را داخل جوی آب انداخت و نجات یافت.

 نکوهش غفلت / ستایش علم و عقل و تجربه / : مفهوم
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بود: کنایه از این که  عجز در افعال وی ظاهر) کارها، کردار(افعال: 2 / خبر و غافل بود(بود: کنایه از این که بی ب)غفلت بر احوال وی غالچیره (غالب:1

  / فتضاد و مجاز از همه طرراست:  و (چپ5 / و بلاتکلیف)کنایه( ناتوانکشان: (پای4 / زده، سرگشتهحیرت(مدهوش: 3 / بود( ناتوان و ضعیف

 ( /و مجاز از همه طرف بالا و پایین، پستی و بلندی )تضادنشیب:  و (فراز6

 و چپ ،4کشانپای و 3مدهوش و و سرگردان حیران بود، ظاهر وی 2افعال در عجز و 1غالب وی احوال بر غفلت آنکه و

                 .شد گرفتار تا دویدمی 6نشیب و فراز در و رفتمی 5راست

رفت و از پستی و بلندی به زده و بلاتکلیف به هر طرف میخبری بر احوال او مسلط و ناتوانی در رفتارش آشکار بود، سرگشته و حیرتسوم که بیماهی : معنی

 کرد تا اینکه گرفتار دام شد.سرعت حرکت می

 خیالیعاقبت شوم غفلت و بی: مفهوم

/  قید«: کشانحیران و سرگردان و مدهوش و پای»نقش دستوریحذف شده است. / لفظی  ۀبعد از غالب به قرین« بود»فعل  حذف فعل:: دستور

 /  قید«: چپ و راست»نقش دستوری

، شکست و نابودی خیالیو بی و پیروزی و عاقبت غفلت و تنبلی یسلامت ،و استفاده از علم و تجربه نتیجه تیزهوشی و دوراندیشی: حکایت پیام

 است

 های مهم املاییگروه

غفلت بر احوال  –بینداخت  –تأخیر، صواب  –دفع مکاید  –وقت حیلت  –حزم زیادت  –میعاد و وعده  –عاجز و ضعیف  –محتاط  حازم و

 –فراز و نشیب  –حیران و سرگردان و مدهوش  –عجز در افعال وی ظاهر  –وی غالب 

 غالب و قالب –صواب و ثواب  –حزم و هضم  آوا:هم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


